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فرصت مطالعاتی در زندان!
ای کاش قضات و دادرسان ما 

ادامـه از 
صفحه

اول

«کارکــرد»  و  «جانمایــه»  از 
شخصیتی چون محسن رنانی 
آگاه بوده و متوجه باشــند که 
محسن رنانی و امثال او به اقتضای جایگاه 
اجتماعی که دارند، باید بتوانند آزادانه با 
معتــرض و منتقد و مخالــف همدلی و 
همراهی کند تــا کلام صلح جویانه   آنان 
نافذ شود. دکتر رنانی  استاد توسعه است، 
او را فقط اســتاد اقتصاد ندانیم؛ منظور از 
اقتصادی»  نیز فقط «توســعه  توســعه 
نیست و یک کنشگر توسعه، باید در همه 
مطالعــات  توســعه  ابعــاد  و  وجــوه 
بین رشته ای داشته باشــد و مقید به یک 

حوزه نماند. 
او باید فلســفه، تاریخ، جامعه شناسی، 
روان شناسی و سیاست گذاری عمومی بداند 
و باید در همه این حوزه ها نیز سخن بگوید 
و حرفی برای گفتن داشته باشد؛ در غیر این 

صورت، درکی از توسعه نداشته است.
اگرچــه از فرجام پرونــده دکتر رنانی 
ناامید نیستم، برخلاف او که نگران نیست 
و از زندان رفتن هراســی نــدارد و خود را 
تسلیم اراده خداوند کرده، من واقعا نگران 
هستم. دکتر محســن رنانی در ۶۰سالگی 
باید در دادگاه حضــور یافته و از اتهامات 
منتسب به خود دفاع کند و احتمالا خود 
را مهیــا کند بــرای محکومیت به حبس 
و طــی یــک دوره «فرصــت مطالعاتی 
در زنــدان». چون اخیرا ایشــان از یکی از 
حقوق دانان پرسیده بود: «در زندان کتاب 
و کاغذ می توان برد؟» و پاســخ شــنیده 
بود: بعید است مخالفت کنند و این حق 
زندانی اســت و ایشــان به شوخی گفته: 
«پس ان شاء االله یک فرصت مطالعاتی در 
پیش دارم». دکتر رنانی درســت می  گوید 
و مــن نیز بســیاری را می شناســم که از 
فرصت تحمل کیفر حبس، برای نگارش و 
ترجمه آثار علمی استفاده کرده اند؛ چون 
اندیشمند  در حصر و سجن هم اندیشیدن 
را رهــا نخواهد کرد. امــا نگرانی حقیر از 
جنس دیگری اســت. فضای کشــور در 
التهاب است و دشمن خارجی در کمین، 
دیوانــه ای به مســند ریاســت جمهوری 
قدرتمندترین کشــور دنیا تکیــه زده و با 
دوســتان خودش هم درافتاده و برای ما 
هم دنــدان تیز کــرده و تهدید به حمله 
نظامی می کنــد. دنیا درگیــر جنگ های 
نافرجام و منطقه خاورمیانه درگیر جنگ و 
خشونتی وصف ناپذیر است. دولت نیز هر 
روز درگیر حل مســائل ابتدایی و اولیه ای 
است که سال ها پیش بزرگانی چون دکتر 
محســن رنانی و امثال او فریاد می زدند. 
دیگر نه مردم به «توســعه» می اندیشند، 
نه دولتمردان در ســودای آن هستند و نه 
قانون گذار برنامه ای برای «توسعه» دارد. 
گویی برای مدت ها باید «فکر توســعه» و 
«اندیشیدن به توسعه» را فراموش کنیم 
و در صــدد تأمین بدیهیــت روزمره مردم 
باشیم و راهکاری برای تأمین ارزاق اولیه 
در قالــب «کالابرگ الکترونیــک» بیابیم. 
ناترازی در سوخت و انرژی به حدی است 
که دیگــر برایمان غیرعادی نیســت اگر 
بگویند فردا تعطیل است. نگرانی ها بیش 
از آنکــه متوجه خود دکتر رنانی باشــد، 
متوجه آســیب جبران ناپذیری اســت که 
این برخورد غیرضروری، بر دیگر کنشگران 
فرهنگی جامعه خواهد زد. آیا همان طور 
کــه احمــد زیدآبادی و محمــد فاضلی 
اخیرا گفته اند، برخورد بــا دکتر رنانی به 
این معنی اســت که «امکان» کنشــگری 
اصلاح جویانه در وضعیت کنونی کشــور 

به پایان رسیده است؟
 پایان این پرونده، هرچه باشــد، حتما 
برای جناب اســتاد خیر اســت، اما برای 
«ایران» بعید می دانــم. فراموش نکنیم 
که محاکمه و توبیخ اســتاد ژئوفیزیک و 
متخصص لرزه نگاری، مانع از وقوع زلزله 

نخواهد شد. سلمنا...

 با توجــه به اینکه عبــداالله اوجالان در پیام روز پنجشــنبه   �
خود علاوه بر خلع ســلاح و انحــلال پ .ک. ک، هرگونه اقدامی 
درخصــوص حرکــت بــه ســمت فدرالیســم، خودمختاری و 
اندیشــه های جدایی طلبانه را نفی کرده اســت، آیا این ادبیات 
و جمله بنــدی بیانیه اوجالان را باید نتیجه دگردیســی او پس از 
حدود سه دهه حضور در زندان دانست یا بیانیه مذکور، یک پروژه 

امنیتی با کارگردانی میت ترکیه است؟
قبل از اینکه به این ســؤال شــما پاســخ دهم، اگر به متن پیام 
عبداالله اوجالان به شــکل عمیق تر و دقیق تر نگاه کنیم، می بینیم 
کــه این پیام بیشــتر یک متــن تئوریــک و یک تحلیل بــا قرائت 
جامعه شناســیِ سیاســی از وضعیــت کردهای ترکیه اســت که 
هم زمان تجربه نوسازی در ترکیه را نقد کرده و به زبان غیرمستقیم 
عنوان می دارد که به دلیل انکار کردها و زیر پا نهادن نوعی قرارداد 
اجتماعی، این پروسه انجام شده است. البته اوجالان در ادامه، این 
نتیجه گیری را هم دارد که مبــارزات پ .ک. ک هم در دوران جنگ 
ســرد و حاکمیت سوسیالیسم شــکل گرفت. اما به گفته او اکنون 
دیگر تاریخ مصرف این نوع قرائت ها و تحرکات هم به پایان رسیده 
اســت و همان طور که خــودش عنوان کــرده، پ .ک. ک به عنوان 
مهم ترین جنبش با قرائت سوسیالیســتی برای مبارزات کردی بود 
که یک تاریخ خشن را از خود به جای گذاشته، اما دیگر حرکت های 
مســلحانه چپ کارکرد خود را از دســت داده است. این نکته هم 
نشان می دهد که اوجالان به شکل ظریفی آسیب شناسی تاریخی 
از هــر دو طرف، یعنی حکومت ترکیــه و همچنین پ .ک .ک دارد. 
اوجالان هم تجربه تشکیل جمهوری ترکیه در ابتدای قرن بیستم 
بر اســاس ایدئولوژی دولت گرایی و کمالیسم بر اساس تجربه های 
راســت گرایانه آن زمــان اروپا که مقداری هم متأثر از بلشویســم 
روسی بود را زیر ســؤال می برد و هم زمان نگاه انتقادی به تجربه 

پ. ک .ک هم دارد.
 ولی در پاســخ به ســؤال قبلی باید این موضــوع را چگونه   �

ارزیابی کرد؟ پیام اوجالان، «پروســه دگردیســی طبیعی او در 
نتیجه حدود ســه دهه حضور در زندان» است یا «پروژه امنیت 

میت ترکیه»؟
باید دید که اوجالان در پیامش چه درخواستی را با چه شرایط 
مطرح کرده است. اوجالان خلع سلاح و انحلال پ. ک. ک را منوط 
به تجدیدنظر اساســی و شکل گیری یک پروســه آشتی جدی در 
ترکیه کرده است. ضمن آنکه این اتفاق باید به شکل «داوطلبانه» 
شــکل بگیرد؛ یعنی پ. ک .ک باید یک نشســت و کنگره را در این 

رابطه تشکیل داده و داوطلبانه تصمیم بگیرد.
 زمانی که اوجالان از هرگونه ایده ای درخصوص فدرالیســم،   �

خودمختاری و تشکیل حکومت کردی عبور کرده است، نمی توان 
شائبه پروژه امنیتی را به این بیانیه پیوند زد؟

بلــه اگرچه اوجالان در بخــش مهمی از بیانیه خــود از ایده 
تشــکیل حکومت کردی مستقل عبور کرده است، اما در عین حال 
ایــن را هم در نظــر بگیریم که او از ســال ۱۹۹۹ میلادی در زندان 
به ســر می برد. اوجالان در آثار خود در زنــدان، ایده دولت - ملت 
را نقد کرده اســت و آن را فراورده استعماری و نتیجه یک پروسه 
غیردموکراتیک می داند و قطعــا این نگاه نتیجه ناامیدی اوجالان 
از دســتیابی به راهکارهایی مانند فدرالیسم کردی بود؛ همان طور 
که پ .ک .ک هم در مرام نامه اولیه خود به آن اشــاره کرده است. 
بنابراین من معتقدم بیانیه پنجشــنبه اوجالان نتیجه بازاندیشــی 
طبیعی او در افکار، آرا، اندیشــه ها و نظرات خودش اســت که بر 
اساس شرایط، فضا و اقتضائات جدید ترکیه و منطقه تعریف شده 
است. او پس از ســال ها جنگ و همچنین حضور در زندان واقعا 
به این نتیجه رســیده که با یک حرکت مسلحانه امکان ازبین بردن 
حکومت ترکیه وجود ندارد و راه حل نظامی منتفی اســت. لذا از 
منظر اوجالان، فضا و شــرایط جدیدی که قرن بیســت ویکم خلق 
کرده اســت، می تواند نقطه امیدی باشد. به باور اوجالان، اهتمام 
بیشتر برای لیبرالیسم سیاسی و بازسازی جمهوری ترکیه بر اساس 
نگره های دموکراتیک خواهد توانست به بازسازی دوباره جمهوری 
ترکیه منجر شده و در نتیجه آن شاهد یک برابری و برادری راستین 
و حقیقی باشیم و همزیستی مسالمت آمیز کرد و ترک شکل بگیرد.

 هرچند بیانیه عصر پنجشــنبه اوجالان را نتیجه بازاندیشی و   �
نظرات او می دانید، اما در یک گزاره و ســناریوی احتمالی، ولو با 
درصد اندک نمی توان یک پروژه امنیتی را برای این بیانیه تعریف 

کرد؟
واقع امر این است که هیچ کس از پشت پرده مسائل اطلاعاتی 
و امنیتی و همچنین مذاکراتی که با عبداالله اوجالان شــکل گرفته، 
خبر نــدارد. لذا برخی هــم معتقدند و این احتمــال را می دهند 
که اساســا بیانیه عبداالله اوجالان صرفا یــک برنامه ریزی و تمهید 
امنیتی از ســوی خود ترکیه است تا بتوانند شرایط حاد و حساس 
منطقــه و به خصوص معادلات کردســتان ســوریه را مدیریت و 
کنترل کننــد. چون ترکیه به رغم تمام تلاش ها تاکنون نتوانســته 

اســت نگرانی و تهدید حکومت کردی در سوریه را مرتفع و مهار 
کند. ضمنا بدون شــک باید این واقعیــت را هم در نظر گرفت که 
نهادهای امنیتی و ســازمان های جاسوســی ترکیه در هر پروژه ای 
به خصوص درمــورد معادلات کردی، حضور جدی دارند. ولی باز 
هم معتقدم که عبداالله اوجالان در یک بازاندیشی طبیعی در آرا و 
نظرات خود اکنون دیگر به دنبال حرکت های نظامی و مســلحانه 
نیســت و سعی دارد در یک پروسه دیپلماتیک، حقوق و مطالبات 
فرهنگی و اجتماعــی را برای کردهای ترکیه فراهم کند؛ از جمله 
اینکه با اصلاح قانون اساسی کشور ترکیه بتوان شاهد شکل گیری 
جمهوری برای همه شهروندان این کشور بود و حقوق کردها هم 
در قانون اساسی جدید احیانا در نظر گرفته شود. لذا، هم باید بیانیه 
اوجالان را نتیجه بازاندیشــی طبیعی افکارش دانست و هم آنکه 
نباید نقش نهادها و دســتگاه امنیتی و جاسوسی ترکیه را نادیده 

گرفت.
 از این جهــت برخی بر «پروژه»بودن بیانیــه اوجالان تأکید   �

دارند که هم زمانی معناداری با ســه اتفاق مهم دارد. به هر حال 
معادلات جدید منطقه خاورمیانه بعــد از هفتم اکتبر و عملیات 
طوفان  الاقصی، سقوط بشــار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع 
و نهایتا بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ ســفید شرایط دیگری را 
در منطقه رقم زده اســت. آیا بیانیه عصر پنجشنبه اوجالان پازل 

تکمیلی این اتفاقات نخواهد بود؟
در زمانی که شــاهد اوج گیری حملات اســرائیل به ســوریه و 
انفعال حکومت بشــار اســد بودیم، حدود دو ماه قبل از ســقوط 
حکومت اسد، دولت باغچلی پیشنهادی را مطرح کرده بود و من 
در یادداشتی به این موضوع اشاره داشتم. البته واقعا سقوط سریع 
حکومت اسد برای من قابل پیش بینی نبود، منتها عطف به تبعات 
و آثــار عملیات طوفان الاقصی و تحولات بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در 
منطقه و به خصوص در معادلات سیال و شکننده سوریه، شرایطی 
رقم خــورد که نگرانی جدی در ترکیه بــه وجود آمد که موضوع 
خودمختاری کردهای ســوریه از کنترل آنکارا خارج شود. اما بعد 
از سقوط اســد اکنون جدی ترین بازیگر در معادلات سوریه، ترکیه 
است که جای ایران را گرفته و رقابت جدی هم با اسرائیل دارد. لذا 
اگر نوعی توافق و همزیستی بین آنکارا و تل آویو در منافع منطقه 
شــکل نگیرد، شاهد تشــدید اصطکاک بین این دو بازیگر خواهیم 
بود. در نتیجه از یک سو ترکیه می خواهد تمام اهرم های فشار را از 
اســرائیل بگیرد و در سوی دیگر پررنگ ترشدن رقابت بین تل آویو و 
آنکارا می تواند سیاست های اعلامی و احتمالا اعمالی اسرائیل در 
کمک به کردهای سوریه را جدی تر کند. لذا اکنون نگرانی و تهدید 
اصلی ترکیه، نفس وجود خودمختاری کردهای ســوریه است، نه 
موجودیت پ .ک. ک در قندیل که در دوره اخیر توان عملیاتی اش را 

به شکل جدی از دست داده است.
 به معادلات کردهای ســوریه اشــاره کردیــد. اتفاقا مظلوم   �

کوبانی در یک واکنــش متفاوت به پیام عبــداالله اوجالان، این 
فراخوان را بی  ارتباط به معادلات کردســتان ســوریه دانست. 
لذا باید پرســید که درخواســت عبداالله اوجالان اساسا ارتباط 
و تأثیری بر معادلات ســوریه، متناســب با اهداف و منافع ترکیه 

خواهد داشت؟
اتفاقا نکته جالبــی را مطرح کردید. چون قبل از انتشــار پیام 
عبداالله اوجالان، تصور می شد که او به معادلات کردستان سوریه 
هم اشــاره کند، منتها هیچ اشــاره ای در پیام عبــداالله اوجالان به 
معادلات سوریه نشد و به نظر من تعمدا هم به این موضوع ورود 

نکرده است.
 چرا تعمدا به موضوع سوریه اشاره نکرده است؟  �

چون به نظر من پیام عبداالله اوجالان و امیدش برای همزیستی 
و صلح در ترکیه یک پروســه و مســیر بسیار طولانی را در پیش رو 
دارد و معلوم نیســت که واقعا پ. ک. ک و سایر جریان های کردی 
چه واکنشــی به پیام اوجالان در صحنه عمل نشان خواهند داد. 
ضمن اینکه ما نباید معادلات و تحولات جدید منطقه خاورمیانه 
پــس از هفتم اکتبر و نقش آفرینی بســیاری از بازیگــران را هم از 
نظــر دور بداریم. بــا این حال همان طور که گفتــم و دوباره تکرار 
می کنم، نگرانــی اصلی و عمده ترکیه، نه پ. ک .ک و قندیل، بلکه 

خودمختاری کردهای سوریه است.
 با این اوصاف شــما این پیام را فاقد تأثیر بر معادلات سوریه   �

می دانید؟
اگر این پیام عبــداالله اوجالان به مذاکره عملی، توافق و صلح 
نهایی میــان پ. ک. ک و ترکیه منجر شــود و پ .ک. ک، نهایتا خلع 
سلاح و انحلال خود را بپذیرد، قطعا آثار مستقیم و جدی هم روی 
معادلات سوریه خواهد داشت و امکان دارد سناریویی مانند اقلیم 
کردســتان عراق شکل بگیرد که اکنون روابط بسیار خوبی با ترکیه 

دارند.
 اینکه عبداالله اوجالان در بیانیه خود مســئولیت مستقیم و   �

تاریخی خلع ســلاح و انحلال پ. ک .ک را پذیرفته، اما در مقابل 
اردوغــان و دولت آنکارا هیچ مســئولیتی در این رابطه بر عهده 
نگرفته و همه بار مذاکرات بر عهده دولت باغچلی و حزب حرکت 

ملی ترکیه است، چه معنایی دارد؟
پاسخ به این سؤال شــما تا حدودی به گفته های قبلی من باز 
می گــردد. چون اگرچه عبداالله اوجالان در بیانیه خود مســئولیت 
تاریخی خلع سلاح و انحلال پ. ک .ک را بر عهده گرفته، اما در طرف 
مقابل دولت اردوغان هیچ مسئولیت رسمی نپذیرفته و تاکنون هم 
واکنشی به این بیانیه اوجالان نداشته است که نشان می دهد ما با 
یک پروسه بسیار زمان بر، پیچیده و بسیار شکننده مواجهیم. لذا به 
همــان اندازه که می توان به صلح و همزیســتی امیدوار بود، باید 
انتظار شکســت این بیانیه را هم داشت. به همین دلیل است که 
ترکیه مســئولیت مذاکرات را با عبداالله اوجالان نپذیرفته اســت؛ 
چون واقعا مشخص نیســت در صحنه عمل این بیانیه بتواند به 
صلح و پایان درگیری ها منجر شــود. به خصوص آنکه تاکنون دو 
بار عبداالله درخواســتی برای خلع سلاح و آتش بس داده است. از 
این منظر من معتقدم نوعی تقسیم کار در بلوک حاکم ترکیه شکل 
گرفته اســت که از یک سو دولت باغچلی، مسئول مذاکرات باشد 
و از سوی دیگر اردوغان بدون پذیرفتن مسئولیت مذاکرات، منافع 
و اهداف خود را پیش ببرد تا اگر در نهایت این مذاکرات به نتیجه 
نرسید، تبعاتی برای اردوغان نداشته باشد. به هر حال اکنون توپ 
در زمین پ. ک. ک اســت و همــه منتظرند تا ببینند واکنش آنها به 

بیانیه اوجالان چه خواهد بود. 
در ســال ۲۰۱۲ هم اوجالان خواستار خلع سلاح پ. ک. ک شد 
و در آن زمان بخشــی از نیروها در مرزهای ترکیه با تســلیم کردن 
ســلاح خود دستگیر شــدند. اما در نهایت دور جدید درگیری ها از 
سر گرفته شد و درخواست عبداالله اوجالان هم شکست خورد. به 
همین دلیل این تجربیات هم وجود دارد و واقعا معلوم نیست که 
چه نتیجه ای به دنبال داشته باشد. به خصوص آنکه شما هم در 
طول ســؤالات و مصاحبه بارها تأکید کردید که احتمالا کل بیانیه 
اوجالان یک پروژه امنیتی از ســوی میت ترکیه باشد. ضمن آنکه 
اوجالان هم در زندان به ســر می برد و آزادی عمل لازم را ندارد و 
حتی پیام او به صورت تصویری و ویدئویی هم منتشــر نشد. همه 
اینها پیــام دارد. بنابراین نمی توان از هم اکنون یک قضاوت کلی و 

صددرصدی داشت.

 واکاوی ابعاد مختلف پیام عبداالله اوجالان در گفت وگو با صلاح الدین خدیو

بیانیه اوجالان؛ «پروژه» یا «پروسه»؟ 

گرانی دارو و تقسیم بودجه
...اما برخی مسائل پرواضح است که از جاده عدالت به دور است. از باب 
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مثال، جهش نرخ دارو در کشور همه را به شگفتی واداشته. چرا چیزی 
که حیات زیادی از مردم به آن بستگی دارد، یا نایاب شده یا گران؟

- رئیس جمهور محترم اذعان دارند که پول نداریم. آقای دکتر پزشکیان! 
خــوب می دانی یکی از عوامل بی پولی در کشــور به خاطر بی عدالتی اســت که از 
گذشــته در توزیع درآمدهای عمومی انجام شــده. هرکس و هــر نهادی که رابطه 

بیشتری با مجلسیان داشته، پول بیشتری گرفته و جایی را خالی کرده است.
- شــما بارها در سخنان خود از عدالت در بیت المال از نهج البلاغه یاد کردید. آقای 
رئیس جمهور! چرا برخی از ردیف های بودجه که سال هاست از نگاه کارشناسان زیر 
سؤال است، نه تنها تقلیل ندادید، بلکه افزایش دادید. چه جای تردید بود که برخی 
اقــلام را حذف یا کم می کردید و برای دارو هزینه می کردید؟ خروجی و ثمره برخی 
جاها مانند صداوسیما یا برخی نهادها و سازمان های تبلیغاتی چیست و برای کشور 
تاکنون چه دستاوردی داشته اســت؟ می دانید که این پول ها مالیات زحمتکشان و 

کارمندان است.
- به قول سعدی: نه از بهر آن می ستانم خراج/ که زینت کنم بر خود و تخت و تاج
- جامعه ای که از لحاظ دارو  فقیر اســت و بیمارانش بین موت و حیات دســت و  پا 
می زنند، چه جایی در صرف بودجه برای این تعداد نهادهای مختلف باقی می ماند؟ 
ایــن مبلغ های نجومی از بیت المال برای این نهادها در لایحه بودجه آوردن، یادآور 
چه چیزی است؟ آقای رئیس جمهور! این بزرگداشت ها و سمینارهای بی فایده را اگر 

توان دارید، حذف کنید.
- برای یک بار کارشناسان بگویند چه تعداد از جوانان کشور با این بودجه ها دین دارتر 
شــده اند؟ انتظار نمی رفت در دولت چهاردهم دارو تا این میزان گران شود. می دانم 
که این دولت وارث مصائب پیشین و نتیجه سیاست های نادرست دیگران است ولی 

عامه مردم مشکلات موجود را از چشم این دولت می بینند.
- چنین نباشد که درخت دولت وفاق از سوی برخی میوه تلخ نفاق دهد و از پشت 

خنجر نامرئی خود را وارد کنند.
- چه نیکو گفت مولانا: گرچه هر دو بر سر یک بازی اند

هر دو با هم مروزی و رازی اند / هر یکی ســوی مقام خود رود / هر یکی بر وفق نام 
خود رود

کتابی برای خالی نبودن قفسه
 به تبع سیاست، شعر و داستان هم به چنین وضعی دچار شدند؛ هر دو 
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فرم درونی شان را از دست دادند و ایدئولوژیک شدند و با این اتفاق، تنوع 
خود را از دست دادند و چراغ «عرصه رابطه» خاموش شد. از اینجا بود 
که دولت ها موظف شــدند بار سیاست را به دوش بکشند و در سیاست 
لحظه های تکین به وجود بیاورند که رابطه گسسته شده با مردم را دوباره پیوند بزنند. 
غافل از اینکه هیچ دولتــی به مثابه دولت، یعنی قدرت و منفعت به معنای واقعی 
خالق سیاست تکین نخواهد بود. لحظه های تکین سیاست از دل جامعه و از رابطه 
درونی یا فرم درونی جامعه بیرون می آید و خلق می شود. تک تک آدم ها خالقان این 
فرم های درونی اند که تن به هیچ محتوای پیش ســاخته ای نمی دهند. از فرم درونی 
این لحظه های تکین اســت که دولت ها روی کار می آیند، اما عکس این راه مسدود 
است. یعنی نمی توان از سمت دولت به جامعه برگشت. اگر چنین اتفاقی هم بیفتد 
بســیار دور از دســترس اســت. سرنوشــت دولت های ایران هم غیر از این را نشان 
نمی دهد. هیچ کدام از دولت ها خالق لحظه های تکین نبوده اند. ما دولتی با محتوای 
خوب و فرمی ناقص همچون دولت خاتمی داشته ایم، دولتی با محتوای ناسازگار با 
فرم مثل دولت روحانی داشته ایم، دولت بدون فرم و محتوا هم دولت احمدی نژاد 
بــود. دولت با «ایده واحد» را نیز در دوره ابراهیم رئیســی تجربه کرده ایم که دیری 
نپایید. اینک اگر بخواهیم دولت پزشــکیان را در وضعیتی که شعر و داستان مرده و 
هیچ خواننده ای در انتظار هیچ شــاعر و کتابی نیســت تبیین کنیــم، چه می توانیم 
بگوییم؟ چراغ سیاست خاموش است و کسی در انتظار معجزه ای نیست. آیا دولت 
پزشکیان دولتی است برای خالی نبودن جای دولت، همچون کتابی برای خالی نبودن 
قفســه کتابخانه؟ یا فرصتی اســت برای تجدید قوا تا مردم دیگــر بار خود خالقان 

لحظه های تکین سیاست باشند؟
۱. «مقدمه کیمبریج بر والتر بنیامین»، دیوید فریس، ترجمه زانیار ابراهیمی، انتشارات 

علمی و فرهنگی

حذف تئوری از تفکر اداره کشور و پیامدهای آن
 این تئوری انقلابی، ابزاری غیر از ســلاح را انتخاب و بر بسیج توده ها به  
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عنوان ابزار پیش برنده تئوری خود  تکیه داشــت و وقتی به پیروزی رسید، 
همچنــان این ابزار کارآمد را در اختیار نگه داشــت. بــا پیروزی انقلاب، 
هرچند دولتی با تئوری اصلاح طلبانه (دولت مهندس بازرگان) بر سر کار 
آمد که برای پیشــبرد امور کشــور به «سیاســت گام بــه گام» و به کارگیری نیروهای 
متخصص معتقد بود، اما آن شور انقلابی که در همه نیروهای برانداز حاکمیت پیشین 
غلیان می کرد، چنان کار را بر آن دولت و شــخص مهندس بازرگان سخت کرد که با 
تســخیر سفارت آمریکا، او را در عرصه سیاسی کشور تنها گذاشت، تا آنجا که حتی از 
درون کابینه، با این حرکت متکی به تئوری انقلابی همراه شدند و مهندس، متکی به 
تئوری اصلاح طلبانه، در میانه معرکه تنها ماند. آن حرکت انقلابی که انقلاب دوم نام 
گرفت و حتی مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی، مانند «احمد شاملو» نیز از آن 
پشتیبانی کردند، ایده «انقلاب مستمر» را برای حداقل ۱۰ سال در کشور تداوم بخشید. 
اما مشــکل آنجا بود که انقلاب یعنی تعارض مســتقیم با نظم مستقر برای رفتن به 
ســوی نظامی جدید و با استقرار نظام تازه، برای پرداختن به امور کشور و مردم، لازم 
بود که یک تئوری غیر از انقلاب و آن هم انقلاب مســتمر که مخالف با استقرار نظم 
بود، اختیار می شد و این تعارض نهایتا کار خودش را کرد و کارها در پی این تعارض، 
بعد از ۱۰ ســال این «ایده عمل گرایانه ســازندگی» را به  وجود آورد و سازندگی را به  
عنوان یک ابزار انقلابی طرح کرد، ولی سازندگی با انقلاب مستمر و تئوری انقلاب که 
به  دنبال نظم مستقر است، همخوانی نداشت و در تعارض با یکدیگر، بن بستی را برای 
ادامــه حیــات ســازندگی پدیــد آورد کــه در دوره دوم ریاســت جمهوری مرحوم 
هاشمی رفســنجانی، دولت او را زمین گیر کرد. در عوض و از همان اواســط دهه ۶۰، 
تفکری دیگر در کنار مفهوم «قبض و بســط تئوریک شریعت»، تئوری اصلاح طلبی را 
جانی تازه بخشید و پیروان آن با رجوع و پوزش از مهندس بازرگان، در گام بلند بعدی، 
وارد حاکمیت شــدند و «تئوری اصلاح طلبی» را با به کارگیری ابزار «جامعه مدنی» 
برای پیشبرد «توسعه سیاسی» به  کار گرفتند و با وجود همه کارشکنی های «هر ۹ روز 
یک بحران»، توانستند موفق ترین دولت ۴۶ سال اخیر را بنیان نهند. اما دولت اصلاحی 
که از دو ســوی «انقلابیون پیشین» و «انقلابیون پسین» که یکی دل در گرو جمهوری 
اسلامی و دیگری به دنبال تغییر بنیادی جمهوری اسلامی بود، در منگنه قرار گرفت 
و عبور از خاتمی یا به عبارتی عبور از اصلاح طلبی و بازگشت به تئوری انقلاب دوباره 
جذابیت یافت. و این گونه بود که دو تیغه قیچی، سعی متحدی در زدن گردن تئوری 
اصلاح طلبی یافتند. در ادامه دوباره عمل گرایی جانشــین تئوری شــد، با این نگاه که 
«تئوری پردازی از جنس حرافی است» و کشور به کار احتیاج دارد و نه به حرف، ابتدا 
ابزار «پول پاشی» و بعد «تفاهم عملی با جهان» و در ادامه «یکدست شدن حاکمیت» 
و در نهایت «وفاق» را برگزید و آنچه قرار بود با عمل گرایی کار کشــور را به ســامان 
برســاند که نرســاند و هر بار در وزش توفان حوادث زمین گیر شد و نتوانست راه حل 
جانشــینی برای ابزار خود بیابــد. درحالی که دولت اصلاحات کــه متکی به تئوری 
اصلاح طلبانــه بود، اگر ابزار «جامعه مدنی» را از او می ســتاندند، ابزاری دیگر با نام 
«مدینة النبی» را برمی گرفت که در حقیقت همان جامعه مدنی بود ولی در پوششی 
و نامی دیگر و همین بود که توانست در مدت هشت سال همراه ساختن مردم با خود، 

کار کشور را پیش ببرد؛ اتفاقی که عمل گرایان صرف، همیشه از آن ناتوان بودند.

یادداشت

شــرق: اگرچه پیام عصر پنجشــنبه عبداالله اوجالان با واکنش های مثبت 
فراوان و گسترده منطقه ای و فرامنطقه ای مواجه شده است، اما در تحلیل 
دقیق تــر باید این گزاره را هم در نظر گرفت که درخواســت های اوجالان 
می توانــد ذیل «یک پروژه امنیتی از ســوی ترکیه تعریف شــود». به ویژه 
آنکه رهبر پ. ک .ک در فراخوان خود علاوه بر خلع ســلاح و انحلال حزب 
متبوعش، صراحتا هرگونه اقدام و تحرکی درباره خودمختاری، فدرالیسم 

و جدایی طلبی را هم نفی کرده اســت. بنابراین بررســی بیشتر ابعاد این 
بیانیه، محور گفت وگویی با صلاح الدین خدیو است تا از منظر این تحلیلگر 
ارشــد تحولات کردی به پاســخ دقیق تر این ســؤال نائل آییم که بیانیه 
اوجالان یک پروژه امنیتی است یا یک پروسه طبیعی در نتیجه بازاندیشی 
آرا و نظرات خود اوجالان. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت 

با این کارشناس تحولات خاورمیانه است.

سازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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